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  ٢٥سير سوره مبارکه مؤمنون ـ جلسه درس تف

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

أَفَلَم ﴾ ٦٧﴿مستكْبِرِين بِه سامراً تهجرونَ ﴾ ٦٦﴿قَد كَانت آياتي تتلَي علَيكُم فَكُنتم علَي أَعقَابِكُم تنكصون ﴿

ا لَمم مآءَهج لَ أَموا الْقَوربدي  ينلالْأَو ماءَهآب أْتونَ ﴾ ٦٨﴿يرنِكم لَه مفَه مولَهسرِفُوا رعي لَم ٦٩﴿أَم ﴾ قُولُونَ بِهي أَم

والْأَرض ومن  ولَوِ اتبع الْحق أَهواءَهم لَفَسدت السماوات ﴾٧٠﴿ جِنةٌ بلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَرهم للْحقِ كَارِهونَ

أَم تسأَلُهم خرجاً فَخراج ربك خير وهو خير ﴾ ٧١﴿ فيهِن بلْ أَتيناهم بِذكْرِهم فَهم عن ذكْرِهم معرِضونَ

ينازِق٧٢﴿الر ﴾  

 هاي مختلف مشركين در برابر عناصر محوري رسالت انبياانه

عناصر محوري مربوط به اصول دين و خطوط كلي اخلاق و فقه را بيان فرمـود, فرمـود    بعد از اينكه بخشي از

پذيرند اگر عذابي در اثر سوء فاعلي و سوء فعلي دامنگير اينها شد نالهٴ آميخته با مستكبران حجاز اين معارف را نمي

و جئار آا  ١﴾يجأَرونَ﴿فرمود اينها گويند جئار درخواست كمك اينها بلند است اين نالهٴ درخواست با كمك را مي
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در اين حال فرمودند جئار نكنيد زيرا نالهٴ شما و  ١»يجير و لا يجار عليه«به طرف خداست چون اوست كه لابد هم 

  .اثر استدرخواست شما بي

وري دارد و موانع گاه از راه سبر و تقسيم فرمود چه جهت دارد كه شما اسلام را نپذيرفتيد اسلام دو عنصر محآن

خـورده. عنصـر   بينيد در همهٴ موارد شما محكوميد و شكسـت تاست همهٴ اينها را كه شما ارزيابي كنيد ميشما هم پنج

ادعا  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)محوري اسلام يك دعواست و يك دعوت, دعوا اين است كه وجود مبارك پيغمبر

ادعا دارد كه اين كتاب از ناحيهٴ خداست دعوت هم آن است كه شما را به توحيد دعوت  و ٢﴾إِني رسولُ اللَّه﴿ :دارد

نامهٴ دين است شما نه كند اين متنِ دعوتكند به احكامِ فقهي و اخلاقي و حقوقي دعوت ميكند به معاد دعوت ميمي

را قبول داريد نه رهنمود آن را  سلّم) (صلّي االله عليه و آله ودعوت را پذيرفتيد و نه دعوا را, نه رسالت رسول خدا

كنيد. اين دو عنصر است كه حضرت آورد و شما هر دو عنصر را رد كرديد پنج محور هست بـراي اينكـه   عمل مي

سر گذاشتيد براي چه دعوت را قبول نكرديـد  هاي شما را برطرف كند شما يكي از اين پنج محور را لابد پشتانه

  .كرديدبراي چه دعوا را قبول ن

  پندار باطل مشركين درباره وحي و قرآن

است كسي كـه مسـائل   » اُنظر إلي من قال«است براي پذيرش دعوا  ٣»اُنظر إلي ما قال«براي پذيرش دعوت 

كند بايد نگاه كرد كه حرف او عالمانه است يا نه شناسي, كشاورزي, دامداري مسائل علمي طرح ميرياضي, كيهان

 ؛كند بايد ديد اين چه كاره اسـت , امامت, رسالت, نبوت, ولايت, هدايت اينها را طرح ميكسي كه مسائل رهبري
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حالا كه  .دربارهٴ دعواي علمي »اُنظر الي ما قال«در بحثهاي رهبري و امامت و اخلاق و اينها » اُنظر الي من قال«

انظروا الي «هم » اُنظروا الي ما قال« شما هم دعوايي دارد و دعوتي (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

ولَو كَانَ من عند غَيرِ بكنيد قرآن كريم شما را دعوت به تدبر كرد فرمود: ﴿ توجه» ما قال«اگر خواستيد به » من قال

راط بين مبدأ و معاد دعوت شما را به توحيد دعوت كرد به معاد دعوت كرد به ص ١﴾اللّه لَوجدوا فيه اختلاَفاً كَثيراً

كند كرد به تجرد روح دعوت كرد به ابديتتان دعوت كرد اينها دعواي الهي است همهٴ اينها را هم با برهان ثابت مي

به توحيد و نفي شرك دعوت كرده است به حق بودن جهان و نفي بطلان دعوت كرده است به ابديت جهان و انسان 

كند نه نابود رگ هجرت است نه پوسيدن و اينكه انسان با مرگ ميلاد جديدي پيدا ميدعوت كرده است و اينكه م

بينيد حق است و مي ٢»انظر الي ما قال«شود بپوسد اينها دعوت اوست اين دعوا را كه ارزيابي كنيد بر اساس مي

سال اسـت در بـين شمـا دارد     سابقهٴ او را كه بيش از چهل ٣گويد من رسول خدايمبرهان. دربارهٴ دعواي او كه مي

اش گذرانيد از چه خانداني به بار آمده نوجوانيكند شما الآن ساليان متمادي است كه دوران بعثت او را ميزندگي مي

اش چه بود قبل از ادعا چگونه بود بعد از ادعا چگونه است همهٴ اينها در اش چه بود دوران ميانساليچه بود جواني

را » مـا قـال  «را بخواهيد ببينيد كه تاريخ آن حضرت مشهود شماست » من قال«است پس اگر مشهد و معرض شم

  بخواهيد ببينيد دعوت آن حضرت معلومِ شماست
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  علل گرايش انسان به انديشه باطل و اعراض از دعوت حق

ت فاعلي ايـن جانتـان   بينيد يكي در اثر سيئاشما چه انه داريد شما دوتا مشكل داريد كه جلوي پايتان را نمي

آن مركز معرفت  ١﴾بلْ قُلُوبهم في غَمرة من هذَابينيد ﴿رسوبات گرفته املاحِ گناهان اين را بسته شما جايي را نمي

بسته اسـت   راه نفوذ معرفت و انديشه به دل ٢﴾أَفَلاَ يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَي قُلُوبٍ أَقْفَالُهابسته است كه فرمود: ﴿

قَد أَفْلَح الْيوم منِ كند از نظر عمل هم مبتلاييد به يك سيئات اخلاقي شما بر اساس ﴿چون گناه, درِ دل را قفل مي

است خب شمـا بخواهيـد از آن اعـتلا     ٤﴾قَد أَفْلَح من تزكَّياسلام آورده ﴿ آنچهكنيد داريد زندگي مي ٣﴾استعلَي

قَد أَفْلَح الْيوم گويد ﴿رت روح منتقل بشويد براي شما دشوار است اين دو منطق است يكي مينظر كنيد به طهاصرف

مدار بود و محور بود و قسطگويد هر كه عدلهر كه غارت كرد زد برد كُشت او پيروز است يكي مي ٥﴾منِ استعلَي

پيروز است خب بين اين دو مكتب فرقهاست يكي رعايت حقوق ديگران كرد نه بيراهه رفت نه راه كسي را بست او 

شعار رسمي جاهليت اين بود كه به كمك برادرت بشتاب چه ظالم باشد چه  ٦»اُنصر أخاك ظالماً  أو مظلوما«گويد مي

مظلوم منظورشان از اين برادر قبيله بود اينها نبود هر كه جزء قبيلهٴ شماست از شما كمك خواست به ياري او بشتابيد 

» اُنصر المظلوم أخاك أم غير أخيك«ظالم چه مظلوم اين شعار رسمي پذيرفته شدهٴ جاهليت بود. دين آمده فرمود: چه 

اُنصـر  «آمد همان شعار را حفظ كرد ولي معنا كرد فرمود:  ؛به كمك مظلوم بشتاب چه برادرت باشد چه غير برادر

كنيم ولي معنـاي  چه مظلوم ما همين الفاظ را حفظ ميگوييد برادرت را ياري كن چه ظالم باشد شما كه مي »اخاك
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گوييم برادرت را ياري كن اگر ظالم بود ياري كردن او به اين است كـه هـدايتش كـني    صحيحي براي او قائليم مي

كه از  داز او دستگيري كني ددست او را بگيري دنظر كند اگر مظلوم بود عليه ظالم قيام بكنيدستش را بگيري او صرف

را دين معنا كرده فرمود اگر شما اين مشكل فاعلي و فعلي را » اُنصر أخاك ظالماً أو مظلوما«پس  ١ظلم به در آيد زير

عمل  ٢»انظر الي ما قال«گذارد شما دربارهٴ دعوت بر اساس داريد عقيدهٴ بد كارِ بد, سوء فاعلي سوء فعلي اين نمي

كنـد يكـي از ايـن    عمل كنيد اين پنج محور را قرآن كريم ذكـر مـي  » انظر الي من قال«كنيد دربارهٴ دعوا بر اساس 

رسيد كه هم دعوت او حق است هم دعـواي او  گانه آن است كه يك وقت است شما به اين نتيجه ميمحورهاي پنج

 فهميديم» من قالانظر الي «حق است هم بر اساس  او ما فهميديم قول» انظر الي ما قال«حق است هم بر اثر مطالعه 

  مقدور نيست.خواهد كلاس درسش با هزينه همراه است براي ما لكن از ما مزدي ميگوينده و قائل حق است 

  دليل اعراض مشركين در برابر دعوت پيامبر

فرمود اين همه رايگان است چيزي از شما  ﴾أَم تسأَلُهم خرجاً فَخراج ربك خيرآن آخرين سؤال اين است كه ﴿

قُل لاَ أَسأَلُكُم علَيه أَجراً إِلَّا الْمودةَ خواهد كه آن هم راه شماست اينكه فرمود: ﴿اهد فقط مودت اهل بيت ميخونمي

فرمود ما چيزي از شما نخواستيم اين محبت  ٤﴾ما سأَلْتكُم من أَجرٍ فَهو لَكُمدر بخشهاي ديگر فرمود: ﴿ ٣﴾في الْقُربي

ه سود شماست نه به سود ما. خب بنابراين هم دعوت حق است هم دعوا حق است و هم رهبري و هدايت اهل بيت ب

شـروع   ٦٨آيـهٴ  از  »مؤمنـون «و تعليم كتاب و حكمت و تزكيه رايگان است لذا اين آيات در همين سورهٴ مباركهٴ 

ان عليه اين دين توطئه داريد مسخره هايتنشينيكنيد در محافلتان شبشود فرمود شما كه مستكبرانه برخورد ميمي
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كنيـد هـم اهـل    دهيد دين را به هذيان به فسون و فسانه متهم ميكنيد هجر داريد هجر داريد دين را فحش ميمي

يـا رب إِنَّ  هر دو هست اينكه حضرت فرمود: ﴿» جرهجرون من الْ ,جرهجرون من الْ«هجريد هم اهل هجريد 

خي اتموراًقَوجهآنَ ما كه دين را پذيرفتند كه  أحدب ١﴾ذُوا هذَا الْقُرآناء «المعنيين هست نه مهجوراً يعني متروكاً آ

با قرآن بودند در نماز با قرآن بودند در خارج نماز با قرآن بودند آا كه نپذيرفتند مبـتلا بـه   » الليل و أطراف النهار

  يعني اسناد به اينكه اين هذيان است  هجر و هجر بودند به فحش و به هذيان

  عدم تدبر در آيات موجب اعراض از حق

اين يك مانع, شما براي اينكه برايتان روشن بشود اين كتاب حق است ما گفتـيم:   ﴾أَفَلَم يدبروا القَولَفرمود: ﴿

﴿رِ اللّهغَي ندع نكَانَ م يراً لَولاَفاً كَثتاخ يهوا فدجر نمي ٢﴾لَواكنيد ﴿چرا تدبلَي قُلُوبٍ أَقْفَالُهع ر   ٣﴾أَمدر اثر تـدب

يعني تدبر كنيد نظريه بدهيد ببينيد حرف درست است يا درست نيست  ٤»انظر الي ما قال«نكردن شماست اينكه گفتند 

  گوييد اين هجر و هجر است ديگر چه توقّعي از شماست.شما كه نگاه نكرده مي

﴿لَ أَفَلَموا الْقَوربديك وقت است كه كسي داعيـهٴ رهـبري و ماننـد آن دارد     ٥»انظر الي ما قال«﴾ ما گفتيم ي

 ،»انظر الي من قال«هست اما  »انظر الي ما قال«يعني درست است كه  ٦»كَلمةُ حق يراد بِها باطلٌ«حضرت فرمود: 

كه  ٨﴾إِن الْحكْم إِلَّا للّهمنظور اينها چيست؟ وگرنه ﴿ ٧»لا حكم إلا للَّه« :گوينداينها كه مي ؟اينها منظورشان چيست
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  ١٤ از   ٧شماره صفحه:                           ٢٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

ببين كه او » انظر الي من قال« ،»ا باطلراد كلمة حق ي«سخني است حق و خدا در قرآن فرمود, بنابراين آنجايي كه 

  . )اين عنصر اولي(چه اراده كرده است چه هدف در سر دارد 

  جويي منكرين وحيس انهتقليدمحوري اسا

اگر بگوييد كه نه چون ما تقليدمحوريم هر چه پدران ما گفتند حق است او حق است هر چه پدران مـا نگفتـه   

بر معاذ االله ـ  ـبودن شرك است اين دليل حق ١﴾إِنا وجدنا آباءَنا علَي أُمةگويند: ﴿شود باطل اينكه ميبودند او مي

به معاذ االله ـ  ـدليل بطلان توحيد است  ٢﴾ما سمعنا بِهذا في آبائنا الْأَولينتقليدمحور اينكه گفتند ﴿ اساس زعم افراد

گويند چون پدران ما توحيد نداشتند پس توحيد باطل است چون پدران ما شرك داشتند زعم انسان تقليدمدار مي

كند هم قضيهٴ موجبهٴ او براي اثبات حق بودن شرك است هم پس شرك حق است كسي كه در محور تقليد زندگي مي

گويند اگر اين حق بود كنند مييا از طرف ديگر برهان اقامه ميمعاذ االله ـ  ـقضيهٴ سالبه او براي داعيهٴ ابطلال توحيد 

ا هـم ايـن را   آمد چرا براي پدران ما نيامد در حالي كه براي پدران آا هم آمده پدران آخب در گذشته هم مي

انكار كردند وگرنه هيچ عصر و مصري بدون حجت الهي نيست البته به اين معنا نيست كه هر وقتي پيامبري رحلت 

 ينـد كرد بلافاصله يك پيامبر ديگر بيايد خب بعد از او ائمه هستند جانشينان او هستند و علماي دين كه نايبـان او 

آن كتاب است كه هست  ،اصل دين ؛كنند تا پيامبر بعديكنند تشريح ميخوانند تفسير ميهستند كتاب را بر مردم مي

توانند بگويند هستند پس آا نمي آنحالا مفسرش رحلت كردند اصل كتاب هست شاگردان او هستند علماي  ؛ديگر

آءَهم ما لَم أَم جچون سابقه نداشت باطل است هم سابقه به آن معنا داشت و هم اينكه تقليدمحور بودن باطل است ﴿
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  ١٤ از   ٨شماره صفحه:                           ٢٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

ينلالْأَو ماءَهآب أْتفرمايد اين حرفي كه شما زديد يا بايد دليل عقلي كند ميبه دو برهان اشاره مي گاهي قرآن كريم ﴾ي

آيهٴ چهارم  »احقاف«آمده در سورهٴ مباركهٴ  »احقاف«داشته باشيد يا دليل نقلي كه نموداري از اين در سورهٴ مباركهٴ 

بالأخره  ﴾قُلْ أَرأَيتم ما تدعونَ من دون اللَّه أَرونِي ماذَا خلَقُوا من الْأَرضِ أَم لَهم شرك في السماوات: ﴿اين است

كاره بودند الخالق باشند كاري بايد در عالَم بكنند اگر هيچپرستيد يا بايد خالق باشند يا بايد شريكاينهايي كه شما مي

پرستيد (اين يك) براي اينكه ثابت كنيد اينها شايستهٴ عبادت هستند يا دليل عقلي بياوريـد يـا دليـل    را ميخب چ

يا دليل عقلي يا دليل نقلي اينها سمتي دارند اگر نه دليل عقلي  ﴾ائْتونِي بِكتابٍ من قَبلِ هذَا أَو أَثَارة من علْمٍنقلي﴿

به بخش نقل تمسك  »زخرف«پرستيد در سورهٴ مباركهٴ كاره نيستند خب چرا مياينها هيچداريد نه دليل نقلي داريد كه 

﴾ آخر اين حرفهايي كه أَم آتيناهم كتاباً من قَبله فَهم بِه مستمسِكُونَاين است ﴿ »زخرف«سورهٴ مباركهٴ  بيانفرمود 

به وسيله دليل نقلي شمـا   كه ، ما به وسيلهٴ انبياي قبلي به شما گفتيمنه ،زنيد برهاني داريد كه اين بتها سمتي دارندمي

بلْ قَالُوا إِنا وجدنا آباءَنا علَي أُمة وإِنا علَي آثَارِهم پرستيد چون تقليدمحوريد ﴿پس چرا اينها را مي ،نه ،مجوز داريد

شرك » يحوم حوم التقليد«طَرفي بسته است نه از نقل كمك گرفته فقط  عقلخب يك ملّت تقليدمدار نه از  ١﴾مهتدونَ

إِنـا وجـدنا   حقّانيت شرك را با ﴿ !شود باطلتوحيد را پدرانشان نپذيرفتند مي ،شود حقرا پدرانشان پذيرفتند مي

ةلَي أُما عاءَنذا بطلان توحيد را بر اساس ﴿ثابت كردند  ٢﴾آبا بِهنعما سمينلا الْأَونائي آبثابـت  ـ معاذ االله ـ    ٣﴾ف

  اين دربارهٴ دعوت. ﴾أَم جآءَهم ما لَم يأْت آباءَهم الْأَوليناند. فرمود: ﴿اين گروه ،كردند
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  ١٤ از   ٩شماره صفحه:                           ٢٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

  بررسي پندار باطل مشركين درباره مقام شخصيتي پيامبر

﴾ مستحضريد كه قسمت مهم در معرفت لَم يعرِفُوا رسولَهم أَمشناسيد ﴿دربارهٴ دعوا فرمود مگر پيامبرانتان را نمي

دربارهٴ رهبري اين نيست كه حالا شناسنامهٴ او چه چيزي نوشته است مادر او كيست پدر او كيست آدم ببيند ايـن  

ينكه شخص عاقل است عالم است امين است باتقواست با كياست است با مديريت است با تدبير است و مانند آن ا

فرمود آيا پيامبرشان را نشناختند قسمت مهم اين آيه ناظر به آن شخصيتهاي حقوقي و اخلاقيِ اوست نه ناظر بـه  

دانند ولي عمـده آن  دانيد پدر او كيست مادر او كيست جد او كيست جده او كيست آا را هم مياينكه شما كه مي

 پي برديد در بحثهاي فقهي ملاحظه فرموديد وقـتي گفتنـد:   است كه شما به شخصيت حقوقي او به اوصاف او كاملاً

﴿كُماتهأُم كُملَيع تمرمعتبر آن فعلِ معتبر معيار است يـا   ١﴾ح حرمت وقتي به يك ذات اسناد داده شد آن وصف

﴿كُملَيع مرختند يعني او را به اوصاف فرمايد پيامبر را نشناكذا و كذا اين است نه خود ذات. اينجا هم كه مي ٢﴾ح

نشناختند وگرنه از نظر شخصيت حقيقي كه پدر او كيست مادر او كيست اينها را كه خب نه مهم است نه اينكه اينها 

  غافل بودند.

  لزوم اجابت دعوت همگاني و جهاني پيامبر

لام را قبلاً معرفي كرده بود هم خودش را معرفي كرده يعني هم اس (صلّي االله عليه و آله و سلّم)وجود مبارك پيغمبر

جمهوريت را. جمهوريت معنايش آن است كه تودهٴ مردم اسلام را، رهبران اسلامي را، اصول كلّي اسلام را، اخلاق را، 

شود اسلام، جمهوريت اين است كه اين مردم اين را شناختند حجت الهي بر مردم تمام خود مكتب مي ؛فقه را پذيرفتند
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  ١٤ از   ١٠شماره صفحه:                           ٢٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

مكتب براي ملّتي روشن  اينمكتب و واقعيت  ايندين خداست اين حق است و قبول كردند اگر حقّانيت شد كه اين 

(صلّي االله عليه و شود جمهوري اسلامي. وجود مبارك پيغمبرشد آن ملّت با طوع و رغبت خودش اين را پذيرفت مي

 »يونس«كنند كه در سورهٴ مباركهٴ را اشاره ميآن بخش جمهوريت  »يونس«در آيهٴ شانزده سورهٴ مباركهٴ  آله و سلّم)

﴾ كه اين يك بحث پيچيده داشـت  قُل لو شاءَ اللَّه ما تلَوته علَيكُم ولاَ أَدراكُم بِهاين بحث مفصل گذشت فرمود: ﴿

است خب » انظر الي من قال«اگر  من عمري امتحان دادم ديگر ﴾فَقَد لَبِثْت فيكُم عمراً من قَبلهگذشت بعد فرمود: ﴿

تان مرا شناختيد امين بودن هم كه شما به من داديد. آن امين االله بودن كه امينِ وحي است آن بالاتر از آن است كه همه

مردم چنين وصفي را بشناسند تا به حضرت عطا كنند اين جزء القاب الهي است اما امينِ مالي بودن، امينِ سياسـي  

فَقَد لَبِثْت فيكُم اجتماعي بودن، امينِ عاطفي بودن، امينِ اقتصادي بودن، امينِ اخلاقي بودن را شما داديد ﴿بودن، امينِ 

شود اسلام پس هم اسلام را شمـا  ﴾ هم ميأَفَلَم يدبرواشود جمهوريت آن ﴿من عمري امتحان دادم اين مي ﴾عمراً

سلمين است خوب شناختيد عذرتان ديگر چيست در آيهٴ محـلّ بحـث   خوب شناختيد هم آورندهٴ اسلام كه رهبر م

مگر شما نشناختيد پيامبر را خب عمري با شما زندگي كرد. تودهٴ مردم چون دعوت،  ﴾أَم لَم يعرِفُوا رسولَهمفرمود: ﴿

» مـا قـال  «بخش را در » من قال«را هم » ما قال«دعوت جهاني است هم بايد دعوت را بشناسند هم دعوا را هم 

آا كه اهـل حجـاز نيسـتند بـه     » من قال«چون جهاني است كتاب جهاني است همه قدرت تفكّر را دارند دربارهٴ 

مـن  «شود كه كنند براي آا شفاف و روشن ميكنند و تاريخ مدون آن حضرت را مطالعه ميحجازيها مراجعه مي

فَقَد لَبِثْت فُيكُم نابراين آايي كه نزديك بودند حضرت فرمود: ﴿اين با طهارت روح زندگي كرد ب» البدأ إلي الختم



 
 

  ١٤ از   ١١شماره صفحه:                           ٢٥تفسیر سورة مؤمنون جلسة   

هلن قَبراً مما كه اهل حجاز نبودند دور بودند خب اين ﴿ ﴾عونَآلَمعم لاَ تلَ الذِّكْرِ إِن كُنتأَلُوا أَهبا اطلاقش  ١﴾فَس

  شامل اينها خواهد شد

  جن بر پيامبر رد پندار مشركين مبني بر تأثير القائات

﴾ اين براي شما ناشناس است ناشناخته است كه نشناختيد او را كه أَم لَم يعرِفُوا رسولَهم فَهم لَه منِكرونَفرمود: ﴿

گوييد كه ما اين را شناختيم ولي حرفهاي آا حرفهاي عاقلانه نيست بر ميمعاذ االله ـ  ـدر دعواي او شك كنيد يا  

زده حرفهاي معقولي نيست اين جنمعاذ االله ـ  ـاو را نگاه كرديم ديديم اين » ما قال«ما  ٢»لي ما قالانظر إ«اساس 

است خب مستحضريد در يكي از اين مكاسب محرمه اين شغل تحريم شده است و جرم است احكام كسبِ كساني كه 

ند و جرم هم هست خب كه در سـورهٴ  كنند مستحضريد كه فتوا به حرمت دادگيري و امثال ذلك زندگي ميبا جن

اينها بر اساس سبر و تقسيم است كه اين هم باطل است خب  ﴾أَم يقُولُونَ بِه جِنةٌمبسوطاً گذشت. ﴿ »حجر«مباركهٴ 

يك عده  ﴾بلْ جاءَهم بِالْحق وأَكْثَرهم للْحقِ كَارِهونَو شما با حق مخالفيد ﴿» ما قال«بلكه او حق آورد بر اساس 

گذاريد حرف به آا برسد به استثناي اين گروه محروم اكثري محروم و مستضعف و فقرا و پابرهنه هستند كه شما نمي

  چه در بخش دعوا چه در بخش دعوت.  ﴾وأَكْثَرهم للْحقِ كَارِهونَاند خب ﴿مردمِ حجاز با حق مخالف

  يت از تمايلات بشريفروپاشي نظام عالم هستي و جامعه براساس تبع

اند و حق سرِ جايش محفوظ است حالا بياييد مصالحه كنيد اگر حق بخواهد تابع مدار اينها پس اينها مخالف حق

خورد اين قياس استثنايي يك مقدمهٴ شرطي دارد يك بطلان تالي دارد باشد ميل آا باشد كلّ آسمان و زمين به هم مي
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لكن التالي باطل فالمقدم  ﴾وِ اتبع الْحق أَهواءَهم لَفَسدت السماوات والْأَرض ومن فيهِنولَيك بطلان مقدم. فرمود: ﴿

گويند خالقي به آن معنا كه نظام را اداره بكند نيست كار به دست بتهاست خب از بت مثله چرا براي اينكه اينها مي

وإِن يسلُبهم كنند ﴿ ادارهتوانند خودشان را عبودهاي دروغينِ اينها كه نميكه تدبير آسمان و زمين ساخته نيست از م

طْلُوبالْمو بالطَّال فعض هنم ذُوهنقتسئاً لاَّ ييش ابساخته نيست كه كُرهٴ زمين را با صدها مطالب عميقِ علمي  ٣﴾الذُّب

» ولكن التالي باطل فالمقدم مثله«پاشد ه اين بتها بدهيد كلّ اين نظام مياگر كُرهٴ زمين را نظام كيهاني را ب كننداداره 

قَد أَفْلَح الْيوم پس حق تابع هواي اينها نيست اين براي نظام تكويني. نظام اعتباري، اگر جامعه را بخواهند به قانون ﴿

آتش است نظير همين استكبار و صهيونيسـت   شود كه هر روزاي ميبسپارند نظير همين خاورميانه ٤﴾منِ استعلَي

شود جامعهٴ بشري را اداره كرد پس هم نمي ﴾قَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَيشود كه هر روز آتش است با ﴿اسرائيلي مي

شود پاشد بر اساس قوانين اخلاقي و حقوقي كه اينها تدوين كردند هم نظام كيهاني متلاشي ميجامعهٴ بشري فرو مي

و «اين تالي   ﴾لَفَسدت السماوات والْأَرض ومن فيهِناين مقدم ﴿ ﴾ولَوِ اتبع الْحق أَهواءَهمبر اساس شرك پس ﴿

  »لكن التالي باطل فالمقدم مثله

  عواقب مبارزه مستكبرين با نظام به حق عالم هستي

لآن اگر از يك مهندسي كه اين مسجد را ساخت بپرسند كه با چه خدا فرمود من عالَم را با مصالح حق آفريدم ا

فرمايد ما عالَم را با آهن و گچ و سـيمان و  گويد مثلاً با سيمان با گچ با آهن خداي سبحان ميچيزي ساختي مي

(يك)  ٥﴾ينهما باطلاًوما خلَقْنا السماءَ والْأَرض وما باش با حق ساخته شد ﴿آجر نساختيم اين نظام صدر و ساقه
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﴿قا إِلَّا بِالْحماهلَقْنا خ(دو) اين مضمون با الفاظ گوناگون در چند جاي قرآن كريم آمده يعني مصالح ساختماني  ١﴾م

آسمان و زمين و بينهما حق است اگر كسي با حق در افتد زمين عليه او، زمان عليه او، آسمان عليه او، او جايي براي 

أيـن  «گوينـد  علي عبداالله صالح به او مي بشود اگر» أين تذهب«گويند ندارد اين اگر بشود حسني مبارك ميفرار 

همهٴ اين قدرا را » أين تذهبون«گويند خليفه مياگر بشود آل» أين تذهبون«گويند سعود مياگر بشود آل» تذهب

ام و لوي و امثال ذلك كه روشن است. كلّ اين نظام بينند حالا جريان صدداشتند و الآن در اين درگيري فشار مي

 ٢﴾وما يعلَم جنود ربك إِلَّا هوروي؟! اگر خداي سبحان بخواهد كسي را بگيرد بر اساس ﴿گويند كجا داري ميمي

به حق آفريديم يـك   دهند فرمود ما اين نظام رااو دارند انجام مي ]اراده[ گيرد چون همه در تحتهمهٴ عالَم او را مي

ناله نكنيـد  » لا تجأرون«گوييم گيريم آن وقت نالهٴ اينها بلند است ما به اينها ميدهيم بعد ميچند روزي مهلت مي

بينيـد از ايـن سـران    هايي كه الآن شما مـي بينيد وقتي كه گرگي گرفتار تله شده است نالهٴ او بلند است اين نالهمي

كسـي   هيچ طلبند﴾ يعني جئار دارند يعني ناله دارند كمك مييجأَرونَ، ﴿٣﴾هم يجأَرونَإِذَا استكبار همين است ﴿

كمكشان نيست بنابراين عالم حسابي دارد با مصالح ساختماني گچ و اينها ساخته نشده چون گچ و سـيمان و اينـها   

يم آهن را با حق ساختيم همينها يـك  اند فرمود ما گچ را با حق ساختيم سيمان را با حق ساختخودشان جزء عالَم

به اين است اينكه در كتااي عرفـاني  گويند حق مخلوقاينكه مي ٤﴾ما خلَقْناهما إِلَّا بِالْحقگيرند ﴿روز شما را مي

ن حقّي گويند ايآن حق الهي را نميمعاذ االله ـ  ـ ٥گويند حق عين الخلق است من وجه و غير الخلق است من وجهمي
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اين آسمان عين الحق است من وجه و غير الحق است من وجه چون  گويندرا مي حقّي كه عالم با حق خلق شده است

يكي مطلق است ديگري مقيد يكي بي لون است ديگري با لون اين آثار الهي است فرمود سراسر عالم اين طور است 

لَفَسدت السماوات والْـأَرض ومـن   ﴿پرستي ا چيست شرك است و بتهواي آ ﴾لَوِ اتبع الْحق أَهواءَهمو﴿پس 

يهِنشود با اخلاق و قرارداد سازمان ملل اداره كرد موجود انسان يك موجود حقيقي است موجود حقيقي را نمي ﴾ف

  .﴾فَهم عن ذكْرِهم معرِضونَبلْ أَتيناهم بِذكْرِهم ﴿حقيقي را بايد با وحي اداره كرد كه از حق گرفته شده 

  »و الحمد الله رب العالمين«

  


